
 

 

  صحیح است؟در حدیث غدیر از نظر سندي » ... هم وال من والاه اللّ«   آیا جمله
  فائز مؤمنی: سؤال کننده 

 :شبهه 
  :گوید  می  هابن تیمیه در منهاج السن

من کنـت مـولاه فعلـى    « : انه قال  )ص( الترمذي فی مسنده عن النبی أحمد و لکن حدیث الموالاة قد رواه الترمذي و. . . 

  .کذب فلا ریب انه » عاد من عاداه الخ  اللهم وال من والاه و« : هی قوله  أما الزیادة و و »مولاه 
: ، الطبعـۀ   1406 -مؤسسـۀ قرطبـۀ   : ناشـر  ،  319ص  ، 7، ج  )هـ ـ728الوفاة(منهاج السنۀ النبویۀ ، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیۀ الحرانی أبو العباس 

  ممحمد رشاد سال. د: الأولى ، تحقیق 

کنـد کـه    روایـت مـی  ) ص(ترمذي در مسـند خـود از پیـامبر    ) مثلاً(اند  ردهکحدیث موالات را ترمذي و احمد بن حنبل روایت 

خدایا دوست بدار هـر  « )ص(این کلام پیامبر و اما زیاده بر این یعنی » هر که من مولاي اویم ، علی مولاي اوست « فرمود 

  » ه با او دشمنی کندکه او را دوست بدارد و دشمن دارد هرک

  .. نسبت داده شده است) ص(مبر یابدون تردید دروغی است که به پ

اللهم وال من والاه و عـاد  « و و محمد بن عبدالوهاب نیز با چشمان بسته و فقط براي این که از ابن تیمیه پیروي کرده باشد ، حدیث غدیر 
  :برد  را این گونه زیر سؤال می » من عاداه الی آخر

  .أنها کذب  لا ریب و. . . ما الزیادة فلیست فی الحدیث أ و
الأولـى ،  : الریـاض ، الطبعـۀ    -مطابع الریـاض  : ناشر ،  154ص  ، 1هـ ، ج  1206مسائل لخصها محمد بن عبد الوهاب ،  محمد بن عبد الوهابمتوفاي

  . سید حجاب. محمد بلتاجی ، د . عبد العزیز بن زید الرومی ، د : تحقیق 

     .   و بدون شک دروغ است...  در حدیث ، نیامده» من کنت مولاه فعلی مولاه «  بیش از او ام

  :ادعاي ابن تیمیه  نقد و بررسی

هاي بارز ابن تیمیه حرانی و پیروانش ، انکار فضائل و روایات صحیح السندي است که در باره اهل بیت علـیهم السـلام وارد    یکی از خصلت
  .شده است 
  نقل و به صحت آن اعتراف  »... اللهم وال من والاه  «حدیث شریف غدیر را همراه با جمله  بزرگان اهل سنتبسیاري از  با این که

  بینیم که مخالفت و عداوت با امیر مؤمنان علیه السلام سبب شده است که ابن تیمیه و پیروانش آن را  اند ؛ اما در عین حال می کرده



 

 

  .انکار و دروغ بدانند 
از نظر سندي طبق قواعد اهل سنت هیچ مشکلی نـدارد و علمـاي سـنی در     ». . .  اللهم وال من والاه «دید اگر ثابت شود که جمله بی تر

رسول خدا صلی االله علیه و آلـه و  اند ، دروغ بودن ادعاي ابن تیمیه و در نتیجه عداوت وي با خاندان  طول تاریخ به صحت آن اعتراف کرده
  . ود ش ثابت می سلمّ ،

  : اند نفر از صحابه آن را نقل کردهبیش از سی 

اللهـم  « جمله کند که بیش از سی نفر از صحابه حدیث غدیر را همراه با  اعتراف میاست ، از علماي بزرگ اهل سنت ابن حجر هیثمی که 
  : اند نقل کرده ». . . وال من والاه 

قـد   الحدیث و »عاد من عاداه  و وال من والاهفعلی مولاه اللهم  من کنت مولاه «:  یوم غدیر خم )ص(الحدیث الرابع قال 

  . ثلاثون صحابیا  )ص( أنه رواه عن النبی. . . مر 
و  353ص  ، 2، ج ) هــ  973متوفـاي ( الصواعق المحرقۀ على أهل الرفض والضلال والزندقۀ ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علی ابن حجـر الهیثمـی  

: الأولى ، تحقیـق  : م ، الطبعۀ 1997 -هـ 1417 -لبنان  -مؤسسۀ الرسالۀ : دار النشر ،  کرم االله وجهه فی فضائله رضی االله عنه و : الفصل الثانی،  355
  کامل محمد الخراط -عبد الرحمن بن عبد االله الترکی 

علـی علیـه   (ي اویـم ، ایـن   هرکه من مـولا « : امبر اکرم در روز غدیر فرمود پیکه ) ئل علی علیه السلامدر فضا(حدیث چهارم 

 »، مولاي اوست بارخدابا دوست بدار هرکس را که علی را دوست دارد ، و دشمن بدار هر کس را که ، دشمن اوست ) السلام

  .اند  گونه که گذشت سی صحابه آن را از پیامبر ، روایت کرده هماناین حدیث است و 

  : کند به این مطلب تصریح میلخفاء در کشف ااز علماي بزرگ اهل سنت است نیز که  عجلونی
« بلفظ  ثلاثین من الصحابۀ و علی زید بن أرقم والضیاء فی المختارة عن  أحمد و رواه الطبرانی و »من کنت مولاه فعلی مولاه « 

  . فالحدیث متواتر أو مشهور » عاد من عاداه اللهم وال من والاه و
،  361ص  ، 2، ج ) هـ ـ 1162متوفاي( ادیث على ألسنۀ الناس ، إسماعیل بن محمد العجلونی الجراحیکشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأح

  . أحمد القلاش: الرابعۀ ، تحقیق : ، الطبعۀ  1405 -بیروت  -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر 

کتـاب  (ختـارة  طبرانـی و احمـد بـن حنبـل و ضـیاء در کتـاب الم      را » هرکه من مولاي اویـم ، علـی مـولاي اوسـت     « حدیث 

اللهم وال من « با لفظ  )ص(ي پیامبر  و سی نفر از صجابه  و امیر المؤمنین علیه السلام) صحابی(زید بن ارقماش از )برگزیده

  .   پس حدیث ، یا متواتر است و یا مشهور اند  روایت کرده»  عاد من عاداه والاه و

  را تعداد دیگري : گوید  آید ، نام بیش از ده نفر از صحابه را برده و می می زیلعی نیز که از بزرگان اهل سنت به حساب الدین جمال و



 

 

  :اند  آن را نقل کردهام که  دیده نیز از صحابه

   »اللهم عاد من عاداه  «ذلک لدعوة نبینا  و: قال :  الحدیث التاسع

طلحـۀ بـن   من حـدیث   و وقاص سعد بن أبیمن حدیث  والبراء بن عازب من حدیث  وزید بن أرقم روي من حدیث : قلت 

حذیفۀ  وجابر بن عبد االله  و جریر بن عبد االله البجلی و ابن عمر و أنس بن مالک و أبی هریرة و أبی سعید الخدري و  عبید االله

ثم وقع لی فی کتاب الموالاة للحافظ أبی العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعید       . . .  حبشی بن جنادة و بن أسید الغفاري

  .رضوان االله علیهم أجمعین  جماعۀ آخرین من الصحابۀبن عقدة فوجدته رواه عن المعروف با
 234ص  ، 2، ج ) هــ  762متوفاي( تخریج الأحادیث والآثار الواقعۀ فی تفسیر الکشاف للزمخشري ،  جمال الدین عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعی

  . عبد االله بن عبد الرحمن السعد: الأولى ، تحقیق : لطبعۀ هـ ، ا1414 -الریاض  -دار ابن خزیمۀ : ناشر ،  244الی 

  است که   ،علی در مورد ) ص(دعاي پیامبر خاطر ذکر این حدیث به : زمخشري گفت : حدیث نهم 

  . »اللهم عاد من عاداه « : فرمود 

سـعد بـن أبـی وقـاص      ) ابیصـح ( البراء بن عـازب و ) صحابی(زید بن أرقم از ) ص(این حدیث پیامبر : گویم می) زیعلی(من 

ابن  و ) صحابی ( أنس بن مالک و )صحابی (أبی هریرة  و)صحابی(أبی سعید الخدري  و )صحابی( طلحۀ بن عبید االله )صحابی (

 و) صـحابی  (حذیفـۀ بـن أسـید الغفـاري      و) صـحابی  (جابر بن عبـد االله   و) صحابی (جریر بن عبد االله البجلی  و) صحابی (عمر 

رضـوان   جماعت دیگـري از صـحابه  ، حافظ ابن عقده و در کتاب الموالات . . . ، روایت شده است  )صحابی ( ةحبشی بن جناد

  . است ابن عقده از آنان نقل نمودهاین حدیث را که را یافتم االله علیهم اجمعین 

  :اند  نقل کردهشنیده و لیه و آله برد که این جمله را از رسول خدا صلی االله ع و ابن عبد البر نیز تعدادي از صحابه را نام می

سلم أنه قال یـوم   کل واحد منهم عن النبى صلى االله علیه و زید بن أرقم و البراء بن عازب و جابر و أبو هریرة و بریدةروى  و

  . »عاد من عاداه اللهم وال من والاه ومن کنت مولاه فعلى مولاه «غدیر خم 
،  1412 -بیـروت   -دار الجیـل  : ناشـر  ، 1099ص  ، 3، ج )   463متوفاي( عبد االله بن محمد بن عبد البر الاستیعاب فی معرفۀ الأصحاب ،  یوسف بن

  علی محمد البجاوي: الأولى ، تحقیق : الطبعۀ 

اند کـه پیـامبر    روایت کرده،  سلمو صلى االله علیه هر یک از پیامبر  زید بن أرقم وبراء بن عازب  وجابر  وأبو هریرة  وبریدة و 

  . » عاد من عاداه اللهم وال من والاه ومن کنت مولاه فعلى مولاه « : در روز غدیر فرمود ) ص(

سول خدا صلی االله علیه و آله و  از رشمرد که این روایت را  ي رسول خدا صلی االله علیه و آله و سلمّ ، را برمی تلمسانی نیز تعدادي از صحابه
  .اند  شنیده و روایت نمودهسلم ، 



 

 

ریدة بن الحصیبى رو و ریرة و ب جابر بن و زید بن أرقم و البراء بن عازب و أبو ه کلُّ واحد عـن النبـی صـلى     عبد االله الأنصاري

   »اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه من کنت مولاه فعلی مولاه  «:  سلم أنه قال یوم غدیر خُم االله علیه و
    293ص  ، 1، ج )  هـ644: المتوفى  (، رة ،  محمد بن أبی بکر الانصاري التلمسانی المعروف بالبري الجوهرة فی نسب النبی وأصحابه العش

ریدة بن الحصیبو  ریرة و ب عبد االلهجابر بن  و زید بن أرقم و براء بن عازب و أبو ه صلى االله علیه و، هر یک از پیامبر  أنصاري 

  »اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه من کنت مولاه فعلی مولاه  «:  مودفردر روز غدیر خم روایت کردند که ، سلم 

  اند ؟ توان تصور کرد که این تعداد از صحابه همگی دروغگو بوده آیا می

  ». . . اللهم وال من والاه « اهل سنت و طراز اول علماي 

در دو بخش علماي قبـل از ابـن   طرح کرده و » من والاه وعاد من عاداه  اللهم والِ« طراز اول اهل سنت را در قبال  علماي نگاه، در ادامه 
  :کنیم  بررسی میآن را تیمیه و علماي بعد از ابن تیمیه 

  : قبل از ابن تیمیهعلماي 

انـد ؟ آیـا    اند و همگی از بزرگان اهل سـنت بـوده   کرده پردازیم که همگی قبل از ابن تیمیه زندگی می دانشمندانی می بررسی کتببه  اکنون
  را ندیده باشد ؟  ها و نظرات آنان کتابتوان تصور کرد که ابن تیمیه این  می

  :اند نمودهو اساسی سه اقدام مهم » ... اللهم وال من والاه و عاد من عاداه « این علما نسبت به 

  :  خود هاي معتبر قل این جمله در کتابن -1

قـرن بـه    » ...هم وال من والاه لال« اند حدیث غدیر را به همراه  زیسته زمان ابن تیمیه می بسیاري از علماي طراز اول اهل سنت که قبل از
  :کنیم  اشاره میآن به پانزده مورد درزیر  اند کرده منعکس هاي خود در کتابنقل شان  قرن و سینه به سینه از مشایخ

  ) هـ235 متوفاي(  ابن ابی شیبه ، استاد بخاري  . 1
: دار النشـر  ،  32091، ح  368ص  ، 6ج  ، 682ص  ، 2ج  الآثار ،  أبو بکر عبد االله بن محمد بن أبی شـیبۀ الکـوفی ،   ی الأحادیث والکتاب المصنف ف

   کمال یوسف الحوت: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1409 -الریاض  -مکتبۀ الرشد 

  ؛اش و فضائل الصحابۀ حمدا در دو کتاب مسند ) هـ241متوفاي(ها  احمد بن حنبل امام حبنلی.   2
  مصر –مؤسسۀ قرطبۀ : دار النشر ،  118ص ،  1مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشیبانی ، ج 

،  1983 - 1403 -بیـروت   -مؤسسـۀ الرسـالۀ   : دار النشـر  ، 682ص  ، 2ج ،  610ص  ، 2ج  فضائل الصحابۀ ، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشـیبانی ، 
  وصی االله محمد عباس. د: الأولى ، تحقیق : الطبعۀ 



 

 

  که یکی از صحاح سته اهل سنت است اش  در سنن)  هـ275متوفاي(متوفاي ابن ماجه قزوینی .  3
  قیمحمد فؤاد عبد البا: بیروت ، تحقیق  -دار الفکر : ، دار النشر 43ص  ، 1سنن ابن ماجه ، محمد بن یزید أبو عبداالله القزوینی ج 

  ؛در مسندش  )هـ292متوفاي( ابوبکر بزار.  4
 -مکتبۀ العلـوم والحکـم   , مؤسسۀ علوم القرآن : ، دار النشر  211ص  ، 10ج ، ،  أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار  )مسند بزار ( البحر الزخار

  االله محفوظ الرحمن زین. د: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1409 -المدینۀ , بیروت 

  ؛  و همچنین در خصائص امیر المؤمنین علیه السلامدر کتاب السنن الکبري  )هـ303متوفاي(نسایی.   5
  : دار النشر ،  130ص  ،  5ج ،  45ص    5، ج  ) 303متوفاي(السنن الکبرى ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائی 

  سید کسروي حسن, عبد الغفار سلیمان البنداري .د: لأولى ، تحقیق ا: ، الطبعۀ  1991 - 1411 -بیروت  -دار الکتب العلمیۀ 
  : ، دار النشر 96ص  ، 1ج ، )  303متوفاي (خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ، أحمد بن شعیب النسائی أبو عبد الرحمن

  أحمد میرین البلوشی: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1406 -الکویت  -مکتبۀ المعلا 
  در مسندش ؛) هـ307متوفاي(بویعلی موصلی ا .  6

 -دمشـق   -دار المـأمون للتـراث   : لنشـر  ،   307ص  ، 11ج  و 428، ص 1ج ، مسند أبی یعلى ، أحمد بن علی بن المثنى أبو یعلى الموصـلی التمیمـی  
  حسین سلیم أسد: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1984 - 1404

  رح مشکل الآثار ؛در کتاب ش)  : هـ321متوفاي(طحاوي .  7
م ، 1987 -هــ  1408 -بیروت / لبنان -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر  ،19و  18ص ،  5شرح مشکل الآثار ،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامۀ الطحاوي ج 

  شعیب الأرنؤوط: الأولى ، تحقیق : الطبعۀ 

  در صحیح خود ؛) هـ354وفايمت(ابن حبان .  8
 -بیـروت   -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر ،  375ص  ، 15، ج ) : الوفاة(ان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمی البستی صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلب

  شعیب الأرنؤوط: الثانیۀ ، تحقیق : ، الطبعۀ  1993 - 1414

  در المعجم الکبیر و المعجم الاوسط ؛)هـ360متوفاي( طبرانی.  9
: ، الطبعـۀ   1983 - 1404 -الموصـل   -مکتبـۀ الزهـراء   : دار النشـر  ،  166 ص ، 5أیوب أبو القاسم الطبرانی ، ج المعجم الکبیر ، سلیمان بن أحمد بن 

  حمدي بن عبدالمجید السلفی: الثانیۀ ، تحقیق 

  در المستدرك ؛) هـ405متوفاي(حاکم نیشابوري  .  10
 -هــ  1411 -بیـروت   -دار الکتـب العلمیـۀ   : ناشـر  ،  118ص  ، 3، ج   سابوريالمستدرك على الصحیحین ،  محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاکم النی

  مصطفى عبد القادر عطا: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1990

  در تفسیرش ؛ )هـ427متوفاي (ثعلبی .  11
 -دار إحیـاء التـراث العربـی    : دار النشـر  ، 126ص  ، 4ج  ، ،  أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبی النیسابوري) تفسیر الثعلبی (الکشف والبیان 

  الإمام أبی محمد بن عاشور ، مراجعۀ وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 2002-هـ1422 -لبنان  -بیروت 



 

 

  در الامالی ؛ )هـ499متوفاي(جرجانی .  12
: دار النشر ،  192ص  ، 1باالله یحیى بن الحسین بن إسماعیل الحسنی الشجري الجرجانی ، ج کتاب الأمالی وهی المعروفۀ بالأمالی الخمیسیۀ ، المرشد 

  محمد حسن اسماعیل: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 2001 -هـ  1422 -لبنان / بیروت  -دار الکتب العلمیۀ 

  در تاریخ مدینه دمشق ؛) هـ571متوفاي(ابن عساکر .  13
دار ،  209ص  ، 42ج ، لها وتسمیۀ من حلها من الأماثل ، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبۀ االله بن عبـد االله الشـافعی   ذکر فض تاریخ مدینۀ دمشق و

  محب الدین أبی سعید عمر بن غرامۀ العمري: ، تحقیق  1995 -بیروت  -دار الفکر : النشر 

  در اسدالغابۀ ؛)هـ630متوفاي( جزريابن أثیر .  14
/ بیـروت   -دار إحیاء التراث العربـی  : دار النشر 484ص ،  3فۀ الصحابۀ ،  عز الدین بن الأثیر أبی الحسن علی بن محمد الجزري ، ج أسد الغابۀ فی معر

  عادل أحمد الرفاعی: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ  1996 -هـ  1417 -لبنان 

  حادیث المختارة در الأ) هـ643متوفاي(مقدسی .  15
 -مکـۀ المکرمـۀ    -مکتبۀ النهضۀ الحدیثۀ : ناشر ،  106ص  ، 2ج ، ،  أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلی المقدسی  الأحادیث المختارة

  عبد الملک بن عبد االله بن دهیش: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1410

  :اختصاص بابی مستقل به این جمله از روایت غدیر  -2

این دعـاي   ها قبل از به دنیا آمدن ابن تیمیه ، بابی مستقل در مورد اي از همین علماء ، سالها و بلکه قرن عدهکه  اقدام اساسی دوم این بوده
در کتـب خـود ،   امیر المؤمنین علیه السـلام ،  در مورد » . . . اللهم وال من والاه و عاد من عاداه «  رسول خدا صلی االله علیه و آله و سلمّ ،

  :شویم       دو مورد را متذکر می، اند به عنوان مثال  جمع آوري نمودهدر ذیلش آن را وط به مربگشوده و روایات 

  : اهل سنتمعروف  عالم )هـ354متوفاي(ابن حبان : الف

  : المعاداة لمن عاداه لولایۀ لمن والى علیا وبا )ص(دعاء المصطفى  ذکر

يد َالأز دم حنُ م ب ه بد اللَّ ا ع رَنَ ب لیفَ أخَْ نُ خَ رُ ب ا فطْ نَ الا حدثَ م قَ نُ آد ى بیحی مٍ ویُو نعَا أب رَنَ ب رَاهیم أخَْ ِِنُ إب اقُ ب حس ا إِِ نَ ـی   ۀحدثَ نْ أبَِ ع

یرِ خُم لَ غَد م وقُولُ یی ه سولَ اللَّ ر عم رِئٍ س لَّ ام ه کُ شُد اللَّ لی أَنْ الَ ع الَ قَ لِ قَ َفی ـمعوه  الطُّ س مه هِدوا أَنَّ شَ اس فَ ام أُنَ ام فَقَ ا قَ م

سولَ ا ر لىَ ی الوُا ب هِم قَ س فُ نْ أَنْ ینَ من م مؤْ الْ اسِ بِ مونَ أَنِّی أوَلىَ النَّ لَ َتع تُمس لاه    یقُولُ ألََ ـو ـذاَ م فَإِِنَّ ه لاه وم ْنت نْ کُ الَ م ه قَ اللَّ

نْ و الِ مو مه اداهاللَّ نْ ع م اد عو الاه و تَرج ـد          فَخَ ـالَ قَ ـه فَقَ ـک لَ َذل ت رْ ـذکََ ـم فَ ـنَ أرَقَ ب ـد ی ز یتلَق نْ ذلَک شیَء فَ ی مس فْ فی نَ

ه یقُولُ سولِ اللَّ نْ ر م اه نَ عم س  ه   .ذلَک لَ
 -مؤسسـۀ الرسـالۀ   : ناشـر  ،  375ص  ، 15، ج )  354متوفـاي (م التمیمی البستی صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حات

  شعیب الأرنؤوط: الثانیۀ ، تحقیق : ، الطبعۀ  1993 - 1414 -بیروت 



 

 

  :به دوستی کسی که علی را دوست بدارد و دشمنی کسی که با علی دشمن باشد ) ص(صطفیذکر دعاي حضرت م

 رسول خدا صلی االله علیـه و آلـه و سـلّم    سخنانهرکسی را که روز غدیر خم  :فرمود  )یه السلامعل( علی :گفت  لفیَطٌوأبَ. . . 

برخواسـته و  گروهـی در مجلـس   ) ه آنچـه شـنیده شـهادت دهـد     ک ـ(دهـم   ، سوگند می ه است، شنید ه بودآنگاه که ایستاد

مـومنین بـه   زا) بـه حکـم قـرآن    (مـن  کـه  دانیـد   نمیاي مسلمانان آیا « : فرمود  میشهادت دادند که شنیدند که پیامبر 

هرکه مـن مـولاي اویـم ، ایـن     « : پیامبر فرمود  !آري اي رسول خدا : مسلمانان گفتند » خودشان سزاوارتر و مقدم هستم 

را کـه ،   هـر کـس   دشـمن بـدار   که علـی را دوسـت دارد ، و  را دوست بدار هرکس ، مولاي اوست بارخدابا ) علی علیه السلام(

، بعد برایم گران آمده بود  )ص(این سخنان پیامبر  در حالیخارج شدم از مجلس علی :) گوید  ابوطفیل می( »دشمن اوست 

در مـورد  دیم کـه آن را  ما از رسول خـدا شـنی  : بازگو کردم و او گفت جریان را براي او و را دیدم ) صحابی(از آن زید بن ارقم 

 فرمود می) علیه السلام(علی .  

  : )هـ360متوفاي(ريابوبکر آج : ب

  :دعائه على من عاداه  و تولاه باب ذکر دعاء النبی لمن والى علی بن أبی طالب رضی االله عنه و

: حدثنا عثمان بن علی قـال  : حدثنا محمد بن موسى الحرشی ، قال : حدثنا أبو محمد عبد االله بن العباس الطیالسی ، قال 

مـن کنـت مـولاه فعلـی مـواه ،      « :  قال رسـول االله : قال  زید بن أرقم ، عنحدثنا عبد الملک بن أبی سلیمان ، عن عطیۀ 

  . » اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه
م ،  1999 -هــ   1420 -السـعودیۀ  / الریـاض   -دار الوطن : ناشر ،  2049ص   ، 4، ج ) هـ 360متوفاي(الشریعۀ ،أبی بکر محمد بن الحسین الآجري 

  الدکتور عبد االله بن عمر بن سلیمان الدمیجی: قیق الثانیۀ ، تح: الطبعۀ 

دوست دارد و نفرین پیامبر در مورد کسی  را  علی بن أبی طالب رضی االله عنه کسی که نسبت به) ص(باب ذکر دعاي پیامبر 

  :با او دشمنی دارد که 

  : فرمودند) صلی االله علیه و آله و سلّم(رسول خدا : گفت ) صحابی(زید بن ارقم . . . 

  . » اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه من کنت مولاه فعلی مواه ، «
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انـد و بعضـی از روایـات آنـان را نیـز دیگـران        بسیاري از خود علماي قبل از ابن تیمیه  نیز به صحیح و معتبر بودن روایاتشان تصریح کرده
  :کنیم  نوان نمونه به ذکر سه مورد اکتفاء میاند که به ع  صحیح و معتبر معرفی نموده

  : )هـ321متوفاي(ابوجعفر طحاوي : الف

  :د گوی     که ذهبی در باره او میاو کسی است 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامۀ بن سلمۀ بن عبد الملک  فقیهها الإمام العلامۀ الحافظ الکبیر محدث الدیار المصریۀ و

  . . . حاوي الحنفی صاحب التصانیف الأزدي الحجري المصري الط
 1413 -بیـروت   -مؤسسۀ الرسالۀ : دار النشر ،27ص  ، 15، ج  748: سیر أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی أبو عبد االله الوفاة

  محمد نعیم العرقسوسی, شعیب الأرناؤوط : التاسعۀ ، تحقیق : ، الطبعۀ 

أحمد بن محمد بن سلامۀ بن سلمۀ بن عبد الملـک أزدي  ، ابوجعفر  مصر کشورو فقیه محدث ، ظ بزرگ حاف، علامه ، امام 

  . . . صاحب تالیفات  حجري مصري طحاوي حنفی

  :نویسد  طحاوي می

اد قالکما  م نَّى قال حدثنا یحیى بن ح مثَ مد بن شعُیبٍ قال أخبرنا محمد بن الْ َانَ حدثنا أحوی حدثنا أبو عن عانَ ی م َلی ۀَ عن س

لِ عن َفی ابتِ عن أبی الطُّ بیِب بن أبی ثَ قال حدثنا ح شم الأَع  قَمَبن أر دی صلى االله علیه وسلم عـن  ز ه ا رجع رسول اللَّ م قال لَ

اعِ ود ۀِ الْو جح  یرِ خُم زَلَ بغَِد نَ ثُم قال کَأَ، نَ م م ات فَقُ حورَ بِد م ـرُ   أَ ب ا أکَْ م ه ـد َنِ أح َلی رکَتْ فیکُم الثَّقَ بت إنِّی قد تَ َفَأج یتعنِّی د

ه عز وجل و اب اللَّ رِ کتَ دا من الآخَ رِ ا حتى ی رَّقَ فَ نْ یتَ ا لَ م ه ا فَإِنَّ م فُونی فیهِ لُ روُا کیَف تَخْ انْظُ لَ بیتی فَ ه تی أَ رَ ـم     َعتْ ـوض ثُ الْح ـی لَ ع

لايَ و«: ال ق وعز وجل م ه نٍ إنَّ اللَّ م لی رضی االله عنه فقال  »أنا ولی کل مؤْ ع دِأخََذَ بی ثُم : » ه یلذاَ وه ه فَ یلمن کنت و  ـم ه اللَّ

و َالاهالِ من وو اهاد من ع اد من رسول»  ع ه معتُ س دی زَ صلى االله علیه و فقلت ل ه ـد   : سلم فقال  اللَّ َأح ات حوما کان فی الـد

و ه َنی یِبع آهلاَّ ر ه إِ َذُنی ه بِأُ عم س .  

ر قال أبو فَ عیثُ :  جدذاَ الْحه ه فیه، فَ اتومن ر دَفی أح دَنَ لأح َلاَ طع اد نَ س    صحیح الإِ

 -بیـروت  / لبنـان  -مؤسسۀ الرسـالۀ  : ناشر  ، 19و  18ص ،  5ج  ،) هـ321متوفاي(وي شرح مشکل الآثار ،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامۀ الطحا
  شعیب الأرنؤوط: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1987 -هـ 1408

  ،وارد غدیر خم شدند برگشتند و ) آخرین حج ( وقتی رسول خدا صلی االله علیه و سلّم از حجۀ الوداع : زید بن ارقم گفت . . . 



 

 

 زمـان رحلـت مـن   « : حضرت بر بالاي آن رفته و فرمودنـد  بنا کردند از تنه درختان سکویی  ایشاندستور رت به اصحاب حض 

برتـر   یکـی از دیگـري  که گذارم  دو چیز پر ارزش در میان شما باقی مینزدیک شده ، من شما را ترك خواهم کرد در حالی که 

از هـم  هرگـز  ایـن دو   ،نید بعد از من با این دو چـه خواهیـد کـرد    و عترتم اهل بیتم ، دقت ک است ، کتاب خداي عز و جلّ 

و من مولاي خداوند عز و جل مولاي من « : سپس پیامبر فرموند آیند  مننزد حوض کوثر ،  ردر کناسرانجام جدایی ندارند تا 

بـار   ، مولاي او اسـت ) علی(، این هرکس که من مولاي اویم « : سپس دست علی را گرفتند و فرمودند » هر مومنی هستم 

زیـد   بـه ) : گوید ابوطفیل می( »و دشمن بدار هر که را که او را دشمن دارد دوست دارد هرکه را که علی را بدار خدایا دوست 

آن را بـا چشـم خـودش دیـد و بـا      هـر کسـی کـه آنجـا     : گفت  ؟شنیديسلم  صلى االله علیه و خدا رسولاز : ارقم گفتم بن 

  . ي خودش شنید  ها گوش

     .ندارد  را  احدي از راویان آنطعن زدن به حق  احدي که صحیح الاسنادي استحدیث ، این حدیث : ابوجعفر گفت 

  : )هـ405متوفاي(حاکم نیشابوري : ب

حدثنا أبو الحسین محمد بن أحمد بن تمیم الحنظلی ببغداد ثنا أبو قلابۀ عبد الملک بن محمد الرقاشی ثنا یحیى بن حماد 

بکر محمد بن بالویه وأبو بکر أحمد بن جعفر البزار قالا ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنی أبی ثنا یحیـى بـن    وحدثنی أبو

حماد وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقیه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ثنا خلف بن سالم المخرمی ثنا یحیـى  

رضـی االله عنـه    زید بـن أرقـم  ل ثنا حبیب بن أبی ثابت عن أبی الطفیل عن بن حماد ثنا أبو عوانۀ عن سلیمان الأعمش قا

کأنی قد دعیـت  « : نزل غدیر خم أمر بدوحات فقمن فقال  لما رجع رسول االله صلى االله علیه وسلم من حجۀ الوداع و: قال 

ا کیف تخلفونی فیهما فإنهمـا  عترتی فانظرو فأجبت إنی قد ترکت فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر کتاب االله تعالى و

أنا مولى کل مؤمن ثم أخذ بیـد علـی رضـی االله عنـه      إن االله عز وجل مولاي و« : ثم قال  » لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض

هـذا حـدیث صـحیح علـى شـرط      ذکر الحدیث بطولـه   و»  اللهم وال من والاه وعاد من عاداهفقال من کنت مولاه فهذا ولیه 

  . شاهده حدیث سلمۀ بن کهیل عن أبی الطفیل أیضا صحیح على شرطهما رجاه بطولهلم یخ الشیخین و
  دار الکتب: ناشر ،  118ص  ، 3، ج  ) هـ 405متوفاي( المستدرك على الصحیحین ،  محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاکم النیسابوري

  فى عبد القادر عطامصط: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1990 -هـ 1411 -بیروت  -العلمیۀ  

برگشـتند و وارد غـدیر خـم شـدند ،     ) آخرین حـج  ( وقتی رسول خدا صلی االله علیه و سلّم از حجۀ الوداع : زید بن ارقم گفت 

زمـان رحلـت مـن    « : اصحاب حضرت به دستور ایشان از تنه درختان سکویی بنا کردند حضرت بر بالاي آن رفتـه و فرمودنـد   



 

 

 گذارم که یکـی از دیگـري برتـر    رك خواهم کرد در حالی که دو چیز پر ارزش در میان شما باقی مینزدیک شده ، من شما را ت

است ، کتاب خداي عز و جلّ  و عترتم اهل بیتم ، دقت کنید بعد از من با این دو چـه خواهیـد کـرد ، ایـن دو هرگـز از هـم       

خداوند عز و جل مولاي من و من مولاي « : مبر فرموند جدایی ندارند تا سرانجام در کنار حوض کوثر ، نزد من آیند سپس پیا

بـار  مولاي او اسـت ،  ) علی(هرکس که من مولاي اویم ، این « : سپس دست علی را گرفتند و فرمودند » هر مومنی هستم 

بـه زیـد   :) د گوی ابوطفیل می( »خدایا دوست بدار هرکه را که علی را دوست دارد و دشمن بدار هر که را که او را دشمن دارد 

هـر کسـی کـه آنجـا آن را بـا چشـم خـودش دیـد و بـا          : شنیدي؟ گفت سلم  صلى االله علیه و خدا رسولاز : بن ارقم گفتم 

  .ي خودش شنید  ها گوش

) اري و صـحیح مسـلم  خ ـبصحیح (دو کتاب خود ولی در ، صحیح است  )در پذیرش روات( طبق شرط بخاري و مسلماین حدیث 

  .است که آن هم طبق شرط بخاري و مسلم صحیح است  طفیلوأب ازحدیث سلمۀ بن کهیل هد آن شا ، اند دهرا ذکر نکرآن 

  : )هـ643متوفاي(ابوطاهر مقدسی : ج

أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفی إجازة قال أنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن الحسین بن 

ن أصل سماعه حدثکم أبو عبداالله الحسین بن أحمد بن محمد بن سـعید الـرازي إمـلاء    الحارث المعلم فیما قرأت علیه م

ثنا أبو الحسن علی بن حسان بن القاسم الجدیلی ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عبداالله بن سلیمان الحضرمی ثنـا محمـود   

رضی االله عنه أنشد االله مـن سـمع   بن غیلان ثنا الفضل بن موسى السینانی ثنا الأعمش عن سعید بن وهب قال قال علی 

اللهم وال أنا ولی المؤمنین من کنت مولاه فعلی مولاه  االله ولیی و« : سلم یقول یوم غدیر خم  رسول االله صلى االله علیه و

قال فقال سعید فقام إلى جنبی ستۀ قال فقال زید بـن یثیـع قـام مـن عنـدي      »  من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره

ذکر ما  إسرائیل عن أبی إسحاق عن سعید بن وهب عن علی و شعبۀ و الدارقطنی عنه فقال حدث به الأعمش وستۀ سئل 

قد روي نحو هذا عن عبدالرحمن  من تابعهم و إسرائیل و شعبۀ و أشبهها بالصواب قول الأعمش و الاختلاف قال و فیه من

  )إسناده صحیح (  .  بن أبی لیلى عن علی علیه السلام
مکـۀ   -مکتبۀ النهضۀ الحدیثـۀ  : ناشر ،  106ص  ، 2، ج  643: دیث المختارة ،  أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلی المقدسی الوفاةالأحا

  عبد الملک بن عبد االله بن دهیش: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1410 -المکرمۀ 

را که روز غدیر خم سخنان رسول خـدا صـلی   کسانی : فرمود ل کرد که نق) علیه السلام( علیسعید بن وهب از  اعمش از . . .

ام و هرکس که من مـولاي اویـم ، علـی     خداوند ، ولی من و من ولی مومنین« : ه که فرمود شنیدرا سلّم االله علیه و آله و 



 

 

لی را دشمن دارد و یاور بار خدایا دوست بدار هرکس را که علی را دوست دارد و دشمن باش با هر کس که عمولاي اوست ،  

از کنار مـن ، شـش    : سعید بن وهب گفت) که آنچه شنیده شهادت دهد(دهم  ، سوگند می»  کسی باش که او را یاري کند

  . . . از کنار من شش نفر برخواستند : و زید بن یثیع هم گفت ) و شهادت دادند ( نفر برخواسته 

   .اسناد این حدیث صحیح است 

عن زید بن یثیع قـالا   الله بن أحمد ثنا علی بن حکیم الأودي أنا شریک عن أبی إسحاق عن سعید بن وهب وبه حدثنا عبدا و

سلم یقول یوم غدیر خم إلا قام قال فقام من قبل سعید ستۀ و فی الرحبۀ من سمع رسول االله صلى االله علیه و نشد علی 

الـیس االله أولـى    «:  سـلم یقـول لعلـی یـوم غـدیر خـم       یه ومن قبل زید ستۀ فشهدوا أنهم سمعوا رسول االله صلى االله عل

  )إسناده حسن ( . »  اللهم وال من والاه وعاد من عاداهاللهم من کنت مولاه فعلی مولاه «  : قالوا بلى قال» بالمؤمنین 
مکـۀ   -مکتبۀ النهضۀ الحدیثـۀ  : ناشر ،  105ص  ، 2، ج  643: الأحادیث المختارة ،  أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلی المقدسی الوفاة

  عبد الملک بن عبد االله بن دهیش: الأولى ، تحقیق : ، الطبعۀ  1410 -المکرمۀ 

کسـانی را کـه در روز غـدیر خـم سـخنان      در صحن مسـجد  ) علیه السلام (   لیسعید بن وهب و زید بن یثیع نقل کردند که ع

از سمتی که سعید بن وهب نشسـته بـود ،   : ابی اسحاق گفت سوگند داد  ،شنیدند را  لم صلی االله علیه و آله و سرسول االله

شش نفر برخواستند  و از سمتی که  زید بن یثیع نشسته بود  نیز شش نفر برخواستند ، و همگی شهادت دادند که روز غدیر 

آیـا مـن از مـومنین یـه     « : فرمود  می) السلام  علیه(، شنیدند که در مورد علی  خم از رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم

خدایا هر کـس کـه مـن مـولاي     : فرمود   رسول االله صلی االله علیه و آله و سلمآري : همه گفتند » خودشان ، اولی نیستم ؟ 

»  دهر کس را که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کـس کـه او را دشـمن دار   اویم ، علی مولاي اوست بارخدایا دوست بدار 

  .اسناد این حدیث حسن است 

أخبرنا عبداالله بن أحمد الحربی بها أن أبا القاسم هبۀ االله بن الحصین أخبرهم قراءة علیه أنا أبو علی بن المذهب أنا أبو بکر 

أبو نعیم المعنی قثنا فطر عن أبی الطفیل قال جمع علی  القطیعی ثنا عبداالله بن أحمد حدثنی أبی ثنا حسین بن محمد و

سـلم   بن أبی طالب رضی االله عنه الناس فی الرحبۀ ثم قال أنشد باالله کل امرئ مسلم سـمع رسـول االله صـلى االله علیـه و    

: فشهدوا حین أخذ بیده فقال للناس  -قال أبو نعیم فقام ناس کثیر  -بعض الناس  یقول یوم غدیر خم ما قال فقام إلیه

اللهـم وال مـن   من کنت مولاه فهذا مولاه « : الوا نعم یا رسول االله قال ق» أتعلمون أنی أولى بالمؤمنین من أنفسهم « 

کـذا   فقلت له إنی سمعت علیا یقول کـذا و  فلقیت زید بن أرقمفخرجت کأن فی نفسی شیئا : قال  » والاه وعاد من عاداه



 

 

دي عن إسحاق بن إبراهیم عـن  رواه أبو حاتم البستی عن عبداالله الأز ×فما تنکر قد سمعت رسول االله یقول ذلک له : قال 

  . )إسناده حسن ( أبی نعیم ویحیى بن آدم عن فطر بن خلیفۀ بنحوه 
مکـۀ   -مکتبۀ النهضۀ الحدیثـۀ  : ناشر  ، 173ص  ، 2ج  ، 643: الأحادیث المختارة ،  أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلی المقدسی الوفاة

  عبد الملک بن عبد االله بن دهیش: لى ، تحقیق الأو: ، الطبعۀ  1410 -المکرمۀ 

هر مسلمانی را که در روز غـدیر  : مردم را در صحن مسجد جمع کرد و و فرمود ) علیه السلام (علی  کند که ابو طفیل نقل می

بسـیاري  :  ابو نعیم گفت   -دهم ، بعضی از مردم  را شنید ، سوگند می  سخنان رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم،  مخ

را ) علیـه السـلام  (، هنگامی کـه دسـت علـی      برخواسته و شهادت دادند که رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم –از مردم 

آري اي رسـول االله  : همـه گفتنـد   » آیا من از مومنین یه خودشان ، اولـی نیسـتم ؟   « : گرفتند ، خطاب به مردم فرمودند 

هر کس را که او را دوست دارد و دشـمن بـدار   م ، علی مولاي اوست بارخدایا دوست بدار هر کس که من مولاي اوی: فرمود 

بـرایم گـران   ) ص(از آن مجلس خارج شدم در حالی ایـن سـخنان پیـامبر    : گوید  ابوطفیل می»  هر کس که او را دشمن دارد

: گفت ، زید بن ارقم گفت  چنین و چنان می از علی شنیدم که: را دیدم و گفتم ) صحابی(آمده بود ، بعد از آن زید بن ارقم 

 فرمود  می) علیه السلام(انکارش نکن من خود از رسول خدا شنیدم که آن را در مورد علی . . ..  

  . .اسناد این حدیث حسن است 

  :علماي  بعد از ابن تیمیه 

انـد ،   زیسته می اند  بعد از ابن تیمیهصر بوده و یا یمیه هم عیا با ابن ت که همگیاهل سنت را  بسیاري از علماي طراز اول اقدامات ، در ادامه 
  .کنیم  را بررسی می) یعنی از اواسط قرن هشتم به بعد (کسانی که با این ادعاي ابن تیمیه آشنا بودند 

  :ند ا هانجام داد ». . . اللهم وال من والاه و عاد من عاداه «  سه اقدام اساسی در مورد  این علماي اهل سنت نیز

  : نقل احادیث علماي قبل از ابن تیمیه -1

، در کتـب   تدوین شـده را همان احادیث موجود در کتب معتبر اهل سنت را که قبل از ابن تیمیه علماي متاخر از ابن تیمیه ، در این اقدام ، 
  :اند از جمله  خود نقل نموده

  ال در تهذیب الکم)هـ 742 :متوفاي(مزي رجالی سرشناس اهل سنت .   1
 - 1400 -بیـروت   -مؤسسۀ الرسالۀ : دار النشر ،  100ص  ، 11ج و  90ص  ، 11، ج  تهذیب الکمال ، یوسف بن الزکی عبدالرحمن أبو الحجاج المزي

  بشار عواد معروف. د:  تحقیقالأولى ، : ، الطبعۀ  1980



 

 

  :در تاریخ الاسلام ) هـ748 :متوفاي(ذهبی  .  2
/ لبنـان  -دار الکتـاب العربـی   : دار النشر ،  631ص  ، 3ج اهیر والأعلام ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی ، تاریخ الإسلام ووفیات المش

  عمر عبد السلام تدمرى. د: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1987 -هـ 1407 -بیروت 

  : در التخریج )هـ762متوفاي(زیعلی .   3
دار ابـن  : دار النشر ، 234ص  ، 2ج تفسیر الکشاف للزمخشري ، جمال الدین عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعی ،  تخریج الأحادیث والآثار الواقعۀ فی

  عبد االله بن عبد الرحمن السعد: الأولى ، تحقیق : هـ ، الطبعۀ 1414 -الریاض  -خزیمۀ 

  :در مرآة الجنان ) هـ768متوفاي(یافعی .   4
 -القاهرة  -دار الکتاب الإسلامی  : دار النشر ،  109ص  ، 1بو محمد عبد االله بن أسعد بن علی بن سلیمان الیافعی    ، ج مرآة الجنان وعبرة الیقظان ، أ

  . م1993 -هـ 1413

  :در السیرة النبویۀ و البدایۀ و النهایۀ  ) هـ774ىامتوف(دمشقیابن کثیر .   5
  ، 416ص  ، 4، ج  774: ر بن کثیر القرشی الدمشقیالوفاةالسیرة النبویۀ لابن کثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عم

   بیروت -مکتبۀ المعارف : دار النشر ، 209ص ،  5، ج  774: البدایۀ والنهایۀ ، إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی أبو الفداء الوفاة
  : در مجمع الزوائد) هـ 807متوفاي(هیثمی ابی بکرابن .   6

  , القاهرة  -دار الکتاب العربی  /دار الریان للتراث: ناشر ،  107ص  ، 9منبع الفوائد ،  علی بن أبی بکر الهیثمی ج مجمع الزوائد مجمع الزوائد و

  1407 –بیروت 

  : در موارد الضمآن)هـ 807متوفاي(ابن ابی بکر .   7
  : بیروت ، تحقیق  -دار الکتب العلمیۀ : ر النشر دا،  544ص  ، 1موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، علی بن أبی بکر الهیثمی أبو الحسن ، ج 

  محمد عبد الرزاق حمزة

  :در کتاب المطالب العالیۀ  )هـ 852متوفاي(ابن حجر عسقلانی .   8
  / دار العاصمۀ: دار النشر ،  97ص  ، 16المطالب العالیۀ بزوائد المسانید الثمانیۀ ، أحمد بن علی بن حجر العسقلانی ، ج 

  سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشتري. د: الأولى ، تحقیق : هـ ، الطبعۀ 1419 -سعودیۀ ال -دار الغیث 

  :در تفسیر خود ) هـ 875متوفاي(ثعالبی .   9
  بیروت -مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات : دار النشر ،  92ص  ، 4الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبی  ، ج 

  :خود در کتاب تاریخ الخلفاء جامع الاحادیث و همچنین و  تفسیر درالمنثوردر ) هـ911ايمتوف(سیوطی   . 10
  . 1993 –بیروت  -دار الفکر : دار النشر  ، 105ص  ، 3، ج  911: الدر المنثور ، عبد الرحمن بن الکمال جلال الدین السیوطی الوفاة

  . 272ص  ، 16ج و  400ص  ، 5ج  جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ، الحافظ)  جامع الکبیرالجامع الصغیر وزوائده وال(جامع الاحادیث 
  الأولى ، : م ، الطبعۀ 1952 -هـ 1371 -مصر  -مطبعۀ السعادة : دار النشر ،  169ص  ، 1تاریخ الخلفاء ، عبد الرحمن بن أبی بکر السیوطی ، ج 



 

 

  محمد محی الدین عبد الحمید: تحقیق 

  :در الصواعق المحرقۀ ) هـ973 متوفاي(حجر هیثمی ابن.   11
 ، 2ج  و  107ص  و 106ص  ، 1ج الصواعق المحرقۀ على أهل الرفض والضلال والزندقۀ ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علی ابـن حجـر الهیثمـی ،    

  کامل محمد الخراط -عبد الرحمن بن عبد االله الترکی : ق الأولى ، تحقی: م ، الطبعۀ 1997 -هـ 1417 -لبنان  -مؤسسۀ الرسالۀ : دار النشر ،  355ص 

  :در کنزالعمال ) هـ975متوفاي(متقی هندي  .   12
  : ، دار النشر  114ص  ، 5ج کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الهندي 

  . محمود عمر الدمیاطی: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1998-هـ1419 -بیروت  -دار الکتب العلمیۀ 

  :در السیرة الحلبیۀ ) هـ1044متوفاي(حلبی .  13
  1400 -بیروت  -عرفۀ دار الم: ، دار النشر  336ص  ، 3ج : السیرة الحلبیۀ فی سیرة الأمین المأمون ، علی بن برهان الدین الحلبی الوفاة

  :در کتاب سمط النجوم  )هـ1111 متوفاي( عاصمی .  14
  ،  36ص  ، 3سمط النجوم العوالی فی أنباء الأوائل والتوالی ، عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی العاصمی المکی ، ج 

  . علی محمد معوض -د عبد الموجودعادل أحم: م ، تحقیق 1998 -هـ1419 -بیروت  -دار الکتب العلمیۀ : دار النشر 

  در کتاب کشف الخفاء  )هـ1162متوفاي(عجلونی.   15
  ،  361ص  ، 2، ج : کشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنۀ الناس ، إسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی الوفاة

  . أحمد القلاش: بعۀ ، تحقیق الرا: ، الطبعۀ  1405 -بیروت  -مؤسسۀ الرسالۀ : دار النشر 

  : در روح المعانی)هـ1270متوفاي(آلوسی .   16

  ،  195ص  ، 6ج ، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ، العلامۀ أبی الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسی البغدادي 

  . بیروت –دار إحیاء التراث العربی : دار النشر 

  :سین سند روایات تصحیح و تح -2

و یـا   ». . . اللهـم وال مـن والاه   « اقدام دوم اساسی که بسیاري از علماي اهل سنت بعد از ابن تیمیه انجام دادند ، اعتراف به متواتر بودن 
  :کنیم  کتفاء میقوي الاسناد بودن آن  و یا صحیح بودن بعضی و  حسن بودن بعضی دیگر ، نمودند که در زیر به چند نمونه از این اقدام ا

  : )هـ747متوفاي(تیمیه ابن ي  هم دوره، ذهبی : الف

، عن حبیب بن أبـى   ، عن الاعمش عن أبى معاویۀ  عن یحیى بن حماد ، عن محمد بن المثنى قد روى النسائی فی سننه و

ر خم أمر بـدوحات فقممـن   نزل غدی لما رجع رسول االله من حجۀ الوداع و:  ، قال ، عن زید بن أرقم ، عن أبى الطفیل ثابت

، فـانظروا کیـف تخلفـونی     عترتی أهـل بیتـى   کتاب االله و:  کأنى قد دعیت فأجبت إنى قد ترکت فیکم الثقلین«  : ثم قال



 

 

 « : ثم ثم أخذ بید على فقـال  »أنا ولى کل مؤمن  االله مولاى و « :ثم قال» لن یفترقا حتى یردا على الحوض  فإنهما فیهما

سلم ؟  سمعته من رسول االله صلى االله علیه و:  فقلت لزید » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ا ولیهمن کنت مولاه فهذ

  . سمعه بأذنیه ما کان فی الدوحات أحد إلا رآه بعینیه و:  فقال

   . هذا حدیث صحیح و:  قال شیخنا أبو عبد االله الذهبی
البدایـۀ والنهایـۀ ،   ،  416ص  ، 4، ج  774: الوفـاة ) هـ ـ774: المتوفى (عمر بن کثیر القرشی الدمشقی السیرة النبویۀ لابن کثیر ،  أبو الفداء إسماعیل بن 
  .بیروت  -مکتبۀ المعارف : دار النشر ،  209ص ،  5، ج  774: إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی أبو الفداء الوفاة

) حـج   آخـرین ( خدا صـلی االله علیـه و سـلّم از حجـۀ الـوداع      وقتی رسول : گفت نقل کرد که زید زید بن ارقم  ابو طفیل از ...

برگشتند و وارد غدیر خم شدند ، اصحاب حضرت به دستور ایشان از تنه درختان سکویی بنا کردند حضرت بر بالاي آن رفتـه و  

شـما بـاقی    زمان رحلت من نزدیک شده ، من شما را ترك خواهم کرد در حـالی کـه دو چیـز پـر ارزش در میـان     « : فرمودند 

گذارم که یکی از دیگري برتر است ، کتاب خداي عز و جلّ  و عترتم اهل بیتم ، دقـت کنیـد بعـد از مـن بـا ایـن دو چـه         می

خداوند « : خواهید کرد ، این دو هرگز از هم جدایی ندارند تا سرانجام در کنار حوض کوثر ، نزد من آیند سپس پیامبر فرموند 

هرکس که من مولاي اویـم  « : سپس دست علی را گرفتند و فرمودند » لاي هر مومنی هستم عز و جل مولاي من و من مو

بار خدایا دوست بدار هرکه را که علی را دوست دارد و دشمن بدار هر که را که او را دشمن دارد مولاي او است ، ) علی(، این 

هر کس که آنجا بود ، آن : شنیدي؟ گفت سلم   علیه وصلى االله خدا رسولاز : به زید بن ارقم گفتم :) گوید  ابوطفیل می( »

  .یش شنید  ها را با چشم خود دیده و با گوش

     .صحیحی است  این حدیث: استاد ما ذهبی گفت 

اللهم وال  « أما قاله و أن رسول االله صلى االله علیه و سلم تقینأمتواتر » من کنت مولاه فعلى مولاه « أن : عن الذهبى  و

  . قویۀ الاسنادفزیادة  » همن والا
   ، 6هـ ، ج 1270: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ،  العلامۀ أبی الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسی البغدادي الوفاة

  بیروت –دار إحیاء التراث العربی : ناشر  195ص 

متواتر و یقین دارم که رسـول االله صـلی االله علیـه و    »  ى مولاهمن کنت مولاه فعل« عبارت : و از ذهبی نقل شده که گفت 

  . ي قوي الاسنادي است اضافه) ي آن آمده   که در دنباله(، »  اللهم وال من والاه «اما  ، آن را فرموده است و   سلم

  ) هـ774متوفاي( ابن کثیر دمشقی سلفی : ب



 

 

 الفضل بن موسى، عن الاعمش، عن أبى إسحاق ، حدثنا بن حرب حدثنا الحسین: "خصائص على  "قال النسائی فی کتاب  و

إن االله ولـى   « : أنشد باالله رجلا سـمع رسـول االله یـوم غـدیر خـم یقـول      :  قال على فی الرحبۀ:  ، قال ، عن سعید بن وهب

رواه شعبۀ عن أبـى   کذلک و»  انصر من نصره و ، وعاد من عاداه اللهم وال من والاه،  من کنت ولیه فهذا ولیه المؤمنین و

  . هذا إسناد جید وإسحاق 
  419ص  ، 4، ج ) هـ774: المتوفى (السیرة النبویۀ لابن کثیر ،  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی 

 :فرمود در صحن مسجد ) علیه السلام (   سعید بن وهب نقل کرده است که علی

« : فرمـود       را شـنیدند کـه مـی     خم سخنان رسول االله صلی االله علیه و آلـه و سـلم   کسانی را که در روز غدیردهم  سوگند می

بار خدایا دوست بدار هرکـه  مولاي اوست ) علی(براستی که خداوند ، ولی مومنین است و هر کس که من مولاي اویم ، این 

شعبه از ابواسحاق ، روایـت  ین این حدیث را و همچن  »را که علی را دوست دارد و دشمن بدار هر که را که او را دشمن دارد 

   .نیکو است   ، ياین سندکرده است و 

   )هـ807متوفاي(قرن نهم اهل سنت  هیثمی از اعلام : ج

  :» ه من کنت مولاه فعلی مولا« : سلم  باب قوله صلى االله علیه و

أنتم قوم عـرب   کیف أکون مولاکم و:  لانا فقالبالرحبۀ قالوا السلام علیک یا مو عن رباح بن الحارث قال جاء رهط إلى علی

فلمـا مضـوا تبعـتهم فقلـت مـن      : قال رباح » من کنت مولاه فهذا مولاه « : قالوا سمعنا رسول االله یوم غدیر خم یقول 

من « : قول الطبرانی إلا أنه قال قالوا سمعنا رسول االله ی رواه أحمد و، هؤلاء قالوا نفر من الأنصار فیهم أبو أیوب الأنصاري 

هذا أبو أیوب بیننا فحسر أبو أیوب العمامۀ عن وجهه ثم  و»   عاد من عاداه اللهم وال من والاه وکنت مولاه فعلی مولاه 

  . ثقاترجال أحمد  و»   عاد من عاداه مولاه اللهم وال من والاه ومن کنت مولاه فعلی « : قال سمعت رسول االله یقول 
  , القاهرة  -دار الکتاب العربی  /دار الریان للتراث: ناشر  ، 103ص  ، 9، ج )  807متوفاي(د ،  علی بن أبی بکر الهیثمی مجمع الزوائد ومنبع الفوائ
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  :» مولاي اویم ، علی مولاي اوست هر کس که من « : سلم  صلى االله علیه و پیامبر قولباب 

اي مولاي ما ، علی علیـه  سلام بر تو : لیه السلام آمده و عرض کردند به نزد علی عدر صحن مسجد گروهی که  هرباح نقل کرد

در روز غـدیر از رسـول خـدا    : گفتنـد  هسـتید؟   من چگونه مولاي شما هستم در حالی که شما گروهی عـرب  : السلام فرمود 

فتنـد ، تعقیبشـان   وقتـی آنهـا ر  : رباح گفـت   » هر کس که من مولاي اویم ، علی مولاي اوست « : فرمود  شنیدیم که می



 

 

ایـن   .گروهی از انصارند که در میانشان ابوایـوب انصـاري اسـت    : ها که هستند ؟ گفتند  این) و از چند نفر پرسیدم ( کردم  

: فرمـود   ز رسول خدا شنیدیم که مـی ا: اند با این تفاوت که آن گروه گفتند  حدیث را احمد بن حنبل و طبرانی ، روایت کرده

بار خدایا دوست بدار هرکه را که علی را دوست دارد و دشمن بدار هر که لاي اویم ، علی مولاي اوست ، هر کس که من مو« 

از رسول خدا شنیدم که : داشت ، گفت  اش بر اش را از چهره و این ابوایوب است در حالی که عمامه »را که او را دشمن دارد 

بـار خـدایا دوسـت بـدار هرکـه را کـه علـی را دوسـت دارد و         وست ، هر کس که من مولاي اویم ، علی مولاي ا« : فرمود  می

   .اند  راویان احمد بن حنبل ، موثقو  »دشمن بدار هر که را که او را دشمن دارد 

علیا یقول نشدت االله رجلا سمع رسـول االله یقـول    عن زید بن بثیع قالوا سمعنا سعید بن وهب و عن عمرو بن ذي مر و و

قالوا بلى یا  »ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم«:  م فقام ثلاثۀ عشر رجلا فشهدوا أن رسول االله قالیوم غدیر خم لما قا

أحب من أحبـه   عاد من عاداه و اللهم وال من والاه ومن کنت مولاه فهذا مولاه  «:  فأخذ بید علی فقال« : رسول االله قال 

  .»  اخذل من خذله انصر من نصره و أبغض من یبغضه و و

  . هو ثقۀ رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفۀ ورجاله  واه البزار ور
, القـاهرة   -دار الکتـاب العربـی    /دار الریان للتـراث : ناشر  ، 105و  104ص  ، 9، ج  807: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،  علی بن أبی بکر الهیثمی الوفاة
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دهـم   سـوگند مـی  :  فرمود می )علیه السلام(که علی گفتند که ما شنیدیم  زید بن بثیع سعید بن وهب و عمرو بن ذي مر و

، را در روز غدیر خم آن هنگـام کـه ایسـتاده بـود ، شـنید بلافاصـله           کسی را که سخن رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم

همه گفتند » شان ، اولی نیستم ؟ آیا من از مومنین یه خود« : سیزده مرد برخواسته و شهادت دادند که رسول خدا فرمود 

دوست بـدار هـر   ! بار خدایا   ،  اوستخدایا هر کس که من مولاي اویم ، علی مولاي « : آري اي رسول خدا ، پیامبر فرمود : 

و دوستدار کسی باش کـه او را دوسـت دارد و کسـی را    کس که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس که او را دشمن دارد 

  »ار که او را مبغوض دارد و یاور کسی باش که یاور اوست و خوار گردان کسی را که او را خوار گرداند مبغوض بد

   .که او هم موثق است  فطر بن خلیفۀاند به جز  که راویانش همه صحیحاین حدیث را بزار ، نقل کرده 

سلم   من سمع رسول االله صلى االله علیه وعن عبدالرحمن بن أبی لیلى قال شهدت علیا فی الرحبۀ یناشد الناس أنشد االله و

   :     یقول فی یوم غدیر خم

  کأنی أنظر إلى أحدهم علیه سراویل یاراثنا عشر بدلما قام فشهد قال عبدالرحمن فقام  »من کنت مولاه فعلی مولاه«



 

 

 بـالمؤمنین مـن أنفسـهم و    ألست أولى« : سلم یقول یوم غدیر خم  نشهد أنا سمعنا رسول االله صلى االله علیه و: فقالوا  

رواه ، »  عاد من عـاداه  اللهم وال من والاه وفمن کنت مولاه فعلی مولاه « : قلنا بلى یا رسول االله قال » أزواجی أمهاتهم 

  . رجاله وثقوا أبو یعلى و
  , القاهرة  -دار الکتاب العربی  /الریان للتراثدار : ناشر ،  106ص  ، 9، ج )  807متوفاي(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،  علی بن أبی بکر الهیثمی 
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بـه خـدا   : فرمـود   داد و مـی  علی علیه السلام را در صحن مسجد دیدم که مردم را سوگند می: گفت  عبدالرحمن بن أبی لیلى

ر که من مـولاي اویـم ، علـی    ه« : سول خدا در روز غدیر خم شنید در حالی که ایستاده بودند      دهم کسی را که از ر سوگند می

ي پیامبر که در جنگ بدر حضور داشتند برخواستند ـ گویـا    دوازده نفر از صحابه: گفت  عبدالرحمن بن أبی لیلى» مولاي اوست 

سول خدا صلی  دهیم که از ر شهادت می: و گفتند   ـ  نگرم می،  رواندازي بودان که بر سرش هر کدامشان را در حالیاکنون هم 

آیـا مـن از مـومنین یـه خودشـان ، اولـی و سـزاوارتر نیسـتم و         « : فرمود  علیه وسلم ، در روز غدیر خم شنیدیم که میاالله 

خدایا هر کـس کـه مـن مـولاي     « : فرمود اکرم آري اي رسول خدا ، پیامبر : باشند ؟ گفتیم  همسرانم مادران مومنین نمی

 داردر هر کس که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس که او را دشـمن  دوست بدا! بار خدایا   ، اوست علی مولاي   اویم ،

    .اند  توثیق شدهتمامی راویان آن و کرده روایت ابویعلی را حدیث این  ، »

من کنت مولاه فعلـی  « : سلم یقول  و أنشد االله رجلا سمع النبی صلى االله علیه، نشد علی الناس  : عن زید بن أرقم قال و

  .کنت فیمن کتم فذهب بصري  فشهدوا بذلک واثنا عشر بدریا فقام »  م وال من والاه وعاد من عاداهاللهمولاه 

کـان علـی دعـا علـی مـن      و فی روایۀ عنده  دعاء علی و الکتمان و الأوسط خالیا من ذهاب البصر و رواه الطبرانی فی الکبیر و

  . رجال الأوسط ثقاتو  کتم
  , القاهرة  -دار الکتاب العربی  /دار الریان للتراث: ناشر ،  106ص  ، 9، ج )  807متوفاي(علی بن أبی بکر الهیثمی مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،  
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سول خـدا در روز       دهم کسی را که از ر به خدا سوگند می: فرمود  مردم را سوگند داد و) علیه السلام(علی : زید بن ارقم گفت 

دوست بدار هـر کـس کـه او را دوسـت     ! بار خدایا   ، اوست هر که من مولاي اویم ،  علی مولاي : رمود که فغدیر خم شنید 

بلافاصله دوازده نفر که در جنگ بدر به همراه رسول خـدا صـلی االله علیـه و     »دارد دارد و دشمن بدار هر کس که او را دشمن 

لـذا  د و من از کسانی بودم که ایـن شـهادت را کتمـان نمـودم     ، برخواسته و به آن شهادت دادنآله و سلم ، حضور داشتند 



 

 

طبرانی در دو کتاب المعجم الکبیر و المعجم الاوسط ، روایت کرده اما از بین رفتن این روایت را . ام را از دست دادم  بینایی

یگر کـه طبرانـی آن را روایـت    البته در حدیث ددر آن نیآمده است ) السلام  علیه(و کتمان زید بن ارقم و نفرین علی بینایی 

    . اند ط ، موثقروات معجم الاوس، کتمان کننده را نفرین نمودند و ) السلام  علیه(کرده ، علی 

اللهـم مـن کنـت مـولاه فعلـی      « : خم لى االله علیه وسلم یقول یوم غـدیر عن حبشی بن جنادة قال سمعت رسول االله ص و

  . رجاله وثقوا رواه الطبرانی و، »  انصر من نصره وأعن من أعانه و عاد من عاداه اللهم وال من والاه ومولاه 
  , القاهرة  -دار الکتاب العربی  /دار الریان للتراث: ناشر ،  106ص  ، 9، ج )  807متوفاي(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،  علی بن أبی بکر الهیثمی 
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هر که مـن مـولاي    « :فرمود  شنیدم که میصلى االله علیه وسلم ز زسول خدا ا غدیر خمروز : گفت ) صحابی(حبشی بن جنادة 

کس که او را دشـمن دارد  او را دوست دارد و دشمن بدار هر  دوست بدار هر کس که! بار خدایا  اویم ،  علی مولاي اوست  ، 

  . اند و راویان آن توثیق شده است  روایت کرده  این حدیث را طبرانی ، »

 نشد علی علیه السلام الناس فی الرحبۀ من سمع رسول االله صلى االله علیـه و  : بن وهب عن زید بن بثیغ قال عن سعید و 

من قبل زید سبعۀ فشهدوا أنهـم سـمعوا رسـول االله     فقام من قبل سعید ستۀ و: سلم یقول یوم غدیر خم لما قام قال 

اللهـم مـن کنـت مـولاه     «: بلى قـال  : قالوا » ولى بالمؤمنین ألیس أنا أ «:  سلم یقول یوم غدیر خم لعلی صلى االله علیه و

  . إسنادهما حسن و. . . البزار بنحوه أتم منه  رواه عبداالله و، »  فعلی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
  , القاهرة  -دار الکتاب العربی   -ریان للتراثدار ال: ناشر ،  107ص  ، 9، ج )  807متوفاي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،  علی بن أبی بکر الهیثمی

  1407 –بیروت 

کسانی را که در روز غدیر خم سخنان در صحن مسجد ) علیه السلام (   که علی ه استزید بن یثیع نقل کرد ازسعید بن وهب 

از : زیـد گفـت   ،  د داد، سوگن شنیده است ، گفت  ه سخن میایستاد آن هنگام کهرا   رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم

نفـر   هفـت برخواستند  و از سمتی که  زیـد بـن یثیـع نشسـته بـود  نیـز       سمتی که سعید بن وهب نشسته بود ، شش نفر 

علیه (، شنیدند که در مورد علی  برخواستند ، و همگی شهادت دادند که روز غدیر خم از رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم

آري رسول االله صلی االله علیه و آلـه و  : همه گفتند » آیا من از مومنین یه خودشان ، اولی نیستم ؟  «: فرمود  می) السلام 

هر کـس را کـه او را دوسـت دارد و    خدایا هر کس که من مولاي اویم ، علی مولاي اوست بارخدایا دوست بدار : فرمود   سلم

  »  دشمن بدار هر کس که او را دشمن دارد



 

 

  .حسن است دو ، اسناد این و . . . اند  روایت کردهتر از این ،  کامل، بزار بداالله و عناین دو حدیث را 

مـا جـاء لأحـد مـن     : هی کثیرة عظیمۀ شهیرة حتـى قـال أحمـد     و کرم االله وجهه فی فضائله رضی االله عنه و : الفصل الثانی

  . الفضائل ما جاء لعلی 

 الحـدیث و  »عاد مـن عـاداه    و وال من والاهکنت مولاه فعلی مولاه اللهم من  «:  یوم غدیر خم eالحدیث الرابع قال . . . 

  . أن کثیرا من طرقه صحیح أو حسن ثلاثون صحابیا و eأنه رواه عن النبی  قد مر فی حادي عشر الشبه و
،  355و  353ص  ، 2هــ ، ج  973: لوفاةالصواعق المحرقۀ على أهل الرفض والضلال والزندقۀ ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علی ابن حجر الهیثمی ا

  کامل محمد الخراط -عبد الرحمن بن عبد االله الترکی : الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1997 -هـ 1417 -لبنان  -مؤسسۀ الرسالۀ : دار النشر 

که احمـد بـن حنبـل     زرگ و مشهورند تا جاییکه فراوان و ب،  کرم االله وجهه رضی االله عنه وئل علی در مورد فضا: فصل دوم 

  .روایت نشده است در مورد احدي از صحابه ،  ئل روایت شده آن مقدار که در مورد علی ، فضا: گفته است ) ها امام حنبلی(

علـی علیـه   (هرکه مـن مـولاي اویـم ، ایـن     « : پیامبر اکرم در روز غدیر فرمود ‘) :ئل علی علیه السلامدر فضا(حدیث چهارم 

 »ت بارخدابا دوست بدار هرکس را که علی را دوست دارد ، و دشمن بدار هر کس را که ، دشمن اوست ، مولاي اوس) السلام

  .اند  ، روایت کرده اکرمآن را از پیامبر صحابهاز  نفر سیگونه که گذشت  این حدیث است و همان

  : )هـ1111متوفاي(عاصمی مکّی  : د

خم ثامن عشر ذي الحجۀ مرجعه من حجۀ الوداع تحت شجرات برح لـه   أنه خطب بغدیر بسند صحیحعند الطبرانی لفظه . . . 

أیها الناس إنه قد نبأنی اللطیف الخبیر أنه لم یعمر نبی إلا نصـف عمـر الـذي یلیـه مـن      « : ما تحتها بعد صلاة الظهر فقال 

وا نشهد أنک قد بلغـت  إنکم مسؤولون فماذا أنتم قائلون قال ول وئإن مس قبله وإنی لأظن أنی یوشک أن أدعى فأجیب و

رسوله وأن جنته حق وناره  أن محمدا عبده و ألستم تشهدون أن لا إله إلا االله و« : نصحت فجزاك االله خیرا فقال  جهدت و و

: قـالوا   » أن االله یبعث من فـی القبـور   أن الساعۀ آتیۀ لا ریب فیها و أن البعث بعد الموت حق و أن الموت حق و حق و

أنـا أولـى بهـم مـن      أنـا مـولى المـؤمنین و    أیها الناس إن االله مـولاي و « : ثم قال » اللهم اشهد « : ال بلى نشهد بذلک ق

فمـن کنـت مـولاه فعلـی     « : بلى قـال  : قالوا  »ألستم تعلمون أنی أولى بالمؤمنین من أنفسهم « وفی روایۀ » أنفسهم 

أیهـا  « : ثـم قـال   »ذل من خذله وأدر الحـق معـه أینمـا دار   انصر من نصره واخ عاد من عاداه و اللهم وال من والاه ومولاه 

إنکم واردون على الحوض حوضا عرضه کما بین بصرى إلى صنعاء فیه عدد نجـوم السـماء قـدحان مـن      الناس إنی فرطکم و

عز وجـل  إنی تارك فیکم الثقلین فانظروا کیف تخلفونی فیهما الثقل الأکبر کتاب االله  فضۀ وإنی سائلکم حین تردون علی و



 

 

طرفه بأیدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترتی أهل بیتـی فإنـه قـد نبـأنی اللطیـف الخبیـر        سبب طرفه بید االله و

  .» ما لن یفترقا حتى یردا على الحوضأنه
،  379ص  ، 2، ج  ) هـ ـ1111متوفـاي ( سمط النجوم العوالی فی أنباء الأوائل والتوالی ،  عبد الملک بن حسین بن عبد الملک الشافعی العاصمی المکـی 

  علی محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود: م ، تحقیق 1998 -هـ1419 -بیروت  -دار الکتب العلمیۀ : ناشر 

، این است که رسول خدا صلی االله علیه و آله وسلم است  آمده با سند صحیح طبق آنچه در کتاب طبرانی، لفظ این حدیث 

و خطبـه خواندنـد   زیر سایه درختان ، بعـد از نمـاز ظهـر ،    ، غدیر خم در زمان بازگشت از حجه الوداع  ،حجه در روز هجدهم ذي 

خـدا  ! اي مـردم  : پس فرمودنـد  س ـ . . . ولیمئما و شما مس ـبه زودي از میان شما خواهم رفت . . . اي مردم «  : فرمودند 

پیـامبر اکـرم   ! آري اي رسـول خـدا   : گفتنـد    . . . »هستم   و از خودشان به خودشان ، اولی  مولاي من و من مولاي مومنین

هرکه من مولاي اویم  ، علی مولاي اوست با الها دوست بدار کسی را که او را دوست دارد و دشمن بدار کسـی را  « : فرمود 

او  بـا حـق را  هسـت   هر کجا کهو یاور کسی باش که یاور اوست و خوار کن کسی را که او را خوار کند و که او را دشمن دارد 

    . . .  »بدار 
  )هـ1162متوفاي(عجلونی  : ـه

ثلاثـین مـن الصـحابۀ     و علی الضیاء فی المختارة عن زید بن أرقم و أحمد و رواه الطبرانی و »من کنت مولاه فعلی مولاه « 

  . فالحدیث متواتر أو مشهور » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه« بلفظ 
،  361ص  ، 2، ج )  1162متوفـاي ( الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنۀ الناس ، إسماعیل بن محمد العجلـونی الجراحـی   کشف الخفاء ومزیل

  أحمد القلاش: الرابعۀ ، تحقیق : ، الطبعۀ  1405 -بیروت  -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر 

  علماي معاصر اهل سنت  از لبانیأ : و

  :است رق و اسناد آن را بررسی کرده و تعدادي از طد این حدیث ، تلاش بیشتري نموده ي کسانی است که در مور او از جمله

  .»  عاداه من عاد و ، والاه من وال اللهم ، مولاه فعلی ، مولاه کنت من « -1750 

  زید بن أرقم و سعد بن أبی وقاص و بریدة بن الحصیب و علی بن أبیورد من حدیث 

  . أبی هریرة و أبی سعید و أنس بن مالک و عبد االله بن عباس و لبراء بن عازبا و أبی أیوب الأنصاري و طالب

   زید بن أرقم و سعد بن أبی وقاص و بریدة بن الحصیب و علی بن أبیطالب:) چندین صحابی از جمله ( این حدیث از 

  و أبی سعید و أبی  کو أبی أیوب الأنصاري و البراء بن عازب و عبد االله بن عباس و أنس بن مال )علیه السلام(



 

 

  )شود  اي می که به بعضی از آنها اشاره(  روایت شده است،  هریرة

  :حدیث زید و له عنه طرق خمس 

 سمع مسلم امرئ کل االله أنشد:  لهم قال ثم الرحبۀ فی الناس عنه االله رضی علی جمع:  قال الطفیل أبی عن. . . : الأولى 

 بیـده  أخـذ  حین فشهدوا. . .  الناس من ثلاثون فقام قام لما سمع ما خم غدیر ومی یقول سلم و علیه االله صلى االله رسول

 فهـذا  ، مـولاه  کنت من« :  قال ، االله رسول یا نعم:  قالوا " ؟ أنفسهم من بالمؤمنین أولى أنین أتعلمو ":  للناس فقال

 إنـی :  لـه  فقلـت  ، أرقم بن زید فلقیت ، ئاشی نفسی فی کأن و فخرجت:  قال » عاداه من عاد و والاه من وال اللهم ، مولاه

  . . . » له ذلک یقول وسلم علیه االله صلى االله رسول سمعت قد ، تنکر فما:  قال کذا و کذا یقول علیا سمعت

   .و إسناده صحیح على شرط البخاري : قلت 

  . داراي پنج طریق است  خود که) بن ارقم ( حدیث زید  -1

هر مسـلمانی را  : مردم را در صحن مسجد جمع کرد و فرمود ) علیه السلام (کند که علی  نقل میابو طفیل : . . . طریق اول 

دهم ، سی نفر از مـردم  برخواسـته و    را شنید ، سوگند می  که در روز غدیر خم ، سخنان رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم

را گرفتند ، خطاب بـه مـردم   ) علیه السلام(گامی که دست علی ، هن  شهادت دادند که رسول االله صلی االله علیه و آله و سلم

هـر کـس کـه مـن     : آري اي رسول االله فرمود : گفتند  همگی» ن یه خودشان ، اولی نیستم ؟ آیا من از مومنی« : فرمودند 

او را دشـمن   هر کس را که او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس کـه مولاي اویم ، علی مولاي اوست بارخدایا دوست بدار 

برایم گران آمده بـود ، بعـد از آن زیـد    ) ص(از آن مجلس خارج شدم در حالی این سخنان پیامبر : گوید  ابوطفیل می»  دارد

انکارش مکن من خود از : گفت ، زید بن ارقم گفت  از علی شنیدم که چنین و چنان می: را دیدم و گفتم ) صحابی(بن ارقم 

این حدیث طبق شرط : گویم  می) البانی ( من . . . فرمود  می) علیه السلام(ان را در مورد علی رسول خدا شنیدم که این سخن

  .بخاري در تصحیح احادیث ، صحیح است 

  : سعد بن أبی وقاص ، و له عنه ثلاث طرق 

، رجالـه ثقـات رجـال     إسناده صحیح أیضاو )  16( أخرجه النسائی فی الخصائص هعن عبد الواحد بن أیمن عن أبیه ب: الثانیۀ 

  . و هو ثقۀ کما فی التقریب البخاري غیر أیمن والد عبد الواحد

   :که خود داراي سه طریق است سعد بن ابی وقاص 



 

 

در سعد بـن ابـی وقـاص ، ایـن حـدیث را بـا ایـن طریـق نسـایی          که او از پدرش و او از عبد الواحد بن أیمن از : طریق دوم 

جـز  انـد   ، راویان آن همگی ، راویـان بخـاري    نیز ، صحیح است آناسناد همچنین ست و خصائص امیرالمومنین نقل کرده ا

اگرچـه از راویـان ،   ( آمـده اسـت   )ابن حجـر عسـقلانی   ( همان طور که در کتاب تقریب التهذیب ایمن پدر عبدالواحد که او 

   .، موثق است ) بخاري نیست 

  :علی بن أبی طالب ، و له عنه تسع طرق 

 أخرجـه عبـد االله بـن   .  . .ینشد النـاس   شهدت علیا رضی االله عنه فی الرحبۀ ": عن عبد الرحمن بن أبی لیلى قال  :السادسۀ 

  .عنه  من طریق یزید بن أبی زیاد و سماك بن عبید بن الولید العبسی)  119/  1( أحمد 

  . بمجموع الطریقین عنهو هو صحیح : قلت 

  :طریق است  هود داراي نُکه خ) علیه السلام (علی بن ابی طالب 

. . . داد  را دیدم که مردم را سوگند مـی ) علیه السلام (در صحن مسجد ، علی : گفت عبد الرحمن بن أبی لیلى : طریق ششم 

عبـد الـرحمن   از  یزید بن أبی زیاد و سماك بن عبید بن الولید العبسـی ، از طریق  119ص1ج را عبداالله بن احمد در حدیثاین 

   یت کرده است روا، ى بن أبی لیل

  .، صحیح است این حدیث با هردو طریق آن : گویم  می) ألبانی ( من 

  : کند  و در پایان ، مطالب خود را در مورد این حدیث ، جمع بندي می

ذکرت و خرجت ما تیسر  و قد) 108 - 103/  9( الهیثمی فی المجمع ، کبیرة منها أخرى کثیرة جمع طائفۀ  و للحدیث طرق

و إلا فهـی کثیـرة جـدا ، و قـد      أسـانیدها بصـحۀ الحـدیث یقینـا     یقطع الواقف علیها بعد تحقیق الکـلام علـى  منها مما  لی

حـدیث الترجمـۀ    و جملـۀ القـول أن   منها صحاح و منها حسان : بن حجر کتاب مفرد ، قال الحافظ ا استوعبها ابن عقدة فی

کما ظهر لمن تتبع أسـانیده و طرقـه ، و مـا ذکـرت      سلم االله علیه وحدیث صحیح بشطریه ، بل الأول منه متواتر عنه صلى 

  .منها کفایۀ 

، جمـع  را ، بسـیاري از آنهـا    108الـی   103ص9ئـد ج نیز دارد که هیثمی در مجمع الزوادیگري فراوان  هاي این حدیث ، طرق

آنهـا را ببینـد و در موردشـان    کسـی   احـادیثی کـه اگـر    آوردم ، ، است من هم آن مقدار را که برایم مقدور بود آوري نموده

زیـرا کـه واقعـاً    ) ها را بیـاورم   ي طریق ام همه و نتوانسته( ، یقین خواهد کرد که اسناد آن یقیناً صحیح است ، تحقیق کند 



 

 

 است  را جمع آوري نموده ي این حدیثها و تمام طریق و ابن عقده در مورد این حدیث کتاب مستقلی ، تالیف کردهاند  زیاد

هـر  : ي کلام این که     ز آنها ، صحیح و بعضی حسن هستند ، خلاصهبعضی ا: است  حجر در مورد این احادیث گفتهحافظ ابن و 

بلکـه   صحیح است، ) » عاداه من عاد و ، والاه من وال اللهم « -2و »  مولاه فعلی ، مولاه کنت من « -1(این حدیث دو جزء

و این مطلب بـراي کسـی    ،  متواتر است،  صلى االله علیه وسلم، از پیامبر ) » مولاه یفعل ، مولاه کنت من « (جزء اول آن 

  ..شود و این مقدار که من ذکر کردم ، کافی است  روشن می، جستجو کند ،  این حدیثکه در اسناد و طرق 
  249ص  4ج  -السلسلۀ الصحیحۀ 

  شواهده فی الکتاب فهی کثیـرة  انظر طرقه و، صحیح ] .  اداهاللهم وال من والاه وعاد من عمن کنت مولاه فعلی مولاه [   

نزل غدیر خم أمر بدوحات فقممن  سلم من حجۀ الوداع و لما دفع النبی صلى االله علیه و: أولها عن أبی الطفیل عنه قال  و

تـی أهـل بیتـی فـانظروا     عتر کتاب االله و: إنی تارك فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر  کأنی دعیت فأجبت و« : ثم قال 

ثـم إنـه أخـذ     إن االله مولاي وأنا ولی کل مؤمن « :ثم قال » کیف تخلفونی فیهما فإنهما لن یتفرقا حتى یردا علی الحوض 

  .  صحیح. »  عاد من عاداه اللهم وال من والاه ومن کنت ولیه فهذا ولیه « : بید علی رضی االله عنه فقال 
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در کـه  حدیثی صحیح است به طـرق و شـواهدش    » اللهم وال من والاه وعاد من عاداهمن کنت مولاه فعلی مولاه « حدیث 

صـلى االله  ، وقتی پیـامبر  که روایت ابوطفیل است که مضمون آن این است ، آنها  اولین این کتاب که بسیارند ، نگاه کن

اصحاب حضرت به دستور ایشان از تنه درختـان سـکویی بنـا     ،وارد غدیر خم شدند  وگشتند  ، از حجۀ الوداع برمی سلم علیه و

زمان رحلت من نزدیک شده ، من شما را ترك خواهم کرد و دو چیز پر ارزش در « : کردند حضرت بر بالاي آن رفته و فرمودند 

رتم اهل بیتم ، دقت کنید بعد از من با گذارم که یکی از دیگري برتر است ، کتاب خداي عز و جلّ  و عت میان شما باقی می

اکرم این دو چه خواهید کرد ، این دو هرگز از هم جدایی ندارند تا سرانجام در کنار حوض کوثر ، نزد مـن آینـد سـپس پیـامبر    

هـرکس  « : سپس دست علی را گرفتند و فرمودنـد  » خداوند عز و جل مولاي من و من مولاي هر مومنی هستم « : فرموند 

بار خدایا دوست بدار هرکه را که علی را دوست دارد و دشمن بدار هر کـه را  مولاي او است ، ) علی(مولاي اویم ، این  که من

  .این حدیث ، صحیح است .   »که او را دشمن دارد 

  منجماعۀ  جاء من طرق،  صحیح غایۀً هو حدیث و »عاد من عاداه  اللهم وال من والاه ومن کنت مولاه فعلی مولاه « 

  تکلمت على أسانیدها  قد خرجتها کلها و لبعضهم أکثر من طریق واحد و خرجت أحادیث سبعۀ منهم و ، الصحابۀ 



 

 

  . فی سلسلۀ الأحادیث الصحیحۀ
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طریـق  ، و از  ي ، صحت است ترین مرتبهدر بالا،  »عاد من عاداه  اللهم وال من والاه ومن کنت مولاه فعلی مولاه « حدیث 

بـیش از یـک     ،و براي بعضـی از ایـن احادیـث     ام  از آنها را آوردهروایت شده است که من هفت حدیث  صحابهی از جماعت

ي احادیث صـحیحه ،   سندهایشان در کتاب سلسله ام و در مورد هاي آن حدیث را آورده جود دارد که من تمام  طریق طریق و

     .ام  سخن گفته

نا أبو الحسین أخبرنی حماد بن سلمۀ عن علی بن زید ابن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بـن  حدثنا علی بن محمد حدث

أقبلنا مع رسول االله صلى االله علیه و سلم فی حجته التی حج فنزل فی بعض الطریق فأمر الصلاة جامعۀ فأخـذ   : عازب قال

ألسـت أولـى بکـل مـؤمن مـن      « : بلى قـال  : قالوا  »ألست أولى بالمؤمنین من أنفسهم « : بید علی رضی االله عنه فقال 

  )صحیح ( »  اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداهفهذا ولی من أنا مولاه «  : قالوا بلى قال »  نفسه
  113ح،  26ص ،  1ج  ، صحیح ابن ماجۀ

از (در منزلـی  بـودیم ،   شـان  جـج  از در مسـیر بازگشـت   ، صلى االله علیه و سلم خدارسول به همراه : گفت  براء بن عازب. . . 

با هم خوانده شود سـپس دسـت علـی علیـه     ) ظهر و عصر(نماز خدا ، دستور دادند که رسول و  توقف کردیم ) منازل بین راه

آیا من از هر مومنی « : آري ، فرمود : گفتند » ؟ آیا من از مومنین به خودشان اولی نیستم« : السلام را گرفته و فرمودند 

ست بـدار  .دو! بارخدایا ، ولی کسی است که من مولاي اویم ) علی(این  « :آري ، فرمود : گفتند » ، اولی نیستم؟  به خودش

    .این حدیث ، صحیح است » کسی را که او را دوست دارد و دشمن باش با کسی که با او دشمن است 

  :ابن تیمیه ادعاي این  نقد -3

ماي اهل سنت که بعد از ابن تیمیه آمدند اقدام سومی نیز انجام دادند و آن این بود که بـه صـراحت ،   گروهی از عل، علاوه بر دو اقدام فوق 
 معرفی نمودند، مورد نقد قرار داده و آن را مردود  ». . .  اللهم وال من والاه و عاد من عاداه «  شمردنادعاي ابن تیمیه را بر کذب و دروغ 

  : از جمله 

  اهل سنت یو رجالی هاي حدیث اسطوانهاز )هـ ق947( وفايمتی ابن حجر مکّ : الف

أحمـد و طرقـه    النسـائی و  قد أخرجه جماعـۀ کالترمـذي و   حدیث صحیح لا مریۀ فیه و  ، )یعنی حدیث من کنت مولاه (  أنه

 و صـحابیا  ثلاثـون سـلم   فی روایۀ لأحمد أنه سمعه من النبی صلى االله علیـه و  و ستۀ عشر صحابیامن ثم رواه  کثیرة جدا و



 

 

التفات لمن قدح فی صـحته   لا حسان و کثیر من أسانیدها صحاح و سیأتی و شهدوا به لعلی لما نوزع أیام خلافته کما مر و

اللهم وال من والاه « قول بعضهم إن زیادة  وإدراکه الحج مع النبی  لا لمن رده بأن علیا کان بالیمن لثبوت رجوعه منها و و

  . فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی کثیرا منهامردود   ،موضوعۀ » الخ 
 ، 164ص  ، 1ج  ، ) هـ ـ974متوفـاي ( الصواعق المحرقۀ على أهل الرفض والضلال والزندقۀ ،  أبو العباس أحمد بن محمد بن علی ابن حجـر الهیثمـی  

  کامل محمد الخراط -بن عبد االله الترکی عبد الرحمن : الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 1997 -هـ 1417 -لبنان  -مؤسسۀ الرسالۀ : ناشر 

، مردود اسـت براسـتی کـه ایـن     جعلی و دروغ است  » اللهم وال من والاه الخ«  ي اضافه: اند  ها که گفته عضیو حرف ب. . . 

  .طرق آن را ذهبی ، تصحیح کرده است زیادي از طرقی وارد شده که بسیاري از 

  )هـ1014متوفاي(ملا علی قاري : ب

  مردودة ، فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی ، موضوعۀ  »اللهم وال من والاه « : قول بعضهم إن زیادة ثم . . . 

  . کثیرا منها
  : ناشر  ، 258ص  ، 11ج  ،) هـ 1014متوفاي(مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،  علی بن سلطان محمد القاري 

  جمال عیتانی: الأولى ، تحقیق : م ، الطبعۀ 2001 -هـ 1422 -بیروت / لبنان -دار الکتب العلمیۀ 

جعلی و دروغ است ، مردود اسـت براسـتی کـه ایـن      » اللهم وال من والاه الخ«  ي اضافه: اند  که گفته  هاي بعضی حرف. . . 

  .زیادي از طرقی وارد شده که بسیاري از طرق آن را ذهبی ، تصحیح کرده است 

  )هـ1044متوفاي( برهان الدین حلبی : ج

  مردود فقد ورد ذلک من طرق صحح الذهبی ، موضوعۀ » إلى آخره  هاللهم وال من والا« قول بعضهم إن زیادة  و. . . 

  . کثیرا منها
  1400 –بیروت  -دار المعرفۀ : ناشر   336ص  ، 3، ج  1044متوفاي السیرة الحلبیۀ فی سیرة الأمین المأمون ، علی بن برهان الدین الحلبی

جعلی و دروغ است ، مردود اسـت براسـتی کـه ایـن      » اللهم وال من والاه الخ« ي  اضافه: اند  ها که گفته حرف بعضیو . . . 

  .زیادي از طرقی وارد شده که بسیاري از طرق آن را ذهبی ، تصحیح کرده است 

  :اهل سنت و معاصر ألبانی از علماي طراز اول  : د 

گیـري کـرده و    ، نتیجـه  » عـاداه  من عاد و ، والاه من وال اللهم ، مولاه فعلی ، مولاه کنت من« یث حدفراوان طرق اسناد و ز ذکر او بعد ا
  :نویسد  می

  ما ظهر ک سلم ، بل الأول منه متواتر عنه صلى االله علیه و حدیث صحیح بشطریهحدیث الترجمۀ  و جملۀ القول أن. . . 



 

 

  .و ما ذکرت منها کفایۀ  لمن تتبع أسانیده و طرقه

 مـن  عـاد  و ، والاه مـن  وال اللهم « -2و »  مولاه فعلی ، مولاه کنت من « -1(هر دو جزءاین حدیث : ي کلام این که     لاصهخ

  ، متواتر  صلى االله علیه وسلم، از پیامبر ) » مولاه فعلی ، مولاه کنت من «( بلکه جزء اول آن  ، صحیح است) » عاداه

  من ذکر  شود و این مقدار که ناد و طرق این حدیث ، جستجو کند ، روشن میو این مطلب براي کسی که در اس ،است 

  ..کردم ، کافی است 

  : د کن میبیان  ، این احادیثاسناد اش را از بررسی  انگیزه ، پس از این نتیجه گیري بلافاصله و 

قـد ضـعف    شیخ الإسلام بـن تیمیـۀ ،  أننی رأیت ، صحته  إذا عرفت هذا ، فقد کان الدافع لتحریر الکلام على الحدیث و بیان

فـی   هذا مـن مبالغتـه الناتجـۀ فـی تقـدیري مـن تسـرعه       و ! الشطر الآخر ، فزعم أنه کذب  و أماالشطر الأول من الحدیث 

  .و االله المستعان جمع طرقها و یدقق النظر فیها تضعیف الأحادیث قبل أن ی
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پیرامون این حدیث و بیـان  ، ي من از نوشتن این مطالب  انگیزه: دیث را شناختی ، باید بگویم سناد و طرق این ححال که اَ

ضعیف شـمرده   را) »  مولاه فعلی ، مولاه کنت من«(دیدم شیخ الاسلام ابن تیمیه ، جزء اول آن آن ، این است که صحت 

ت ، به نظر من ، منشاء دروغ و کذب اس ، ) » عاداه نم عاد و ، والاه من وال اللهم«  (جزء دوم آن ، گمان کرده همچنین و 

سناد و طرق یـک حـدیث و   اَجمع کردن  قبل از، احادیث در تضعیف او شتاب زدگی که در اثراست ي او ، زیاده روي این ادعا

  .آنها ، صورت گرفته است  دردقت و تامل 

اند  را قبل از خود ندیده بع دست اول اهل سنت و نظرات علماي اهل سنتاین مناآیا ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب : گوییم  در پایان می
اند که اگـر چنـین باشـد ، نشـانگر عمـق       که لب به چنین سخنانی گشوده و خود را رسواي خاص و عام کرده )لبانی گفت أهمان گونه که (

  ... . اند ولی یا این که دیدهو اهل سنت روایی جهلشان به متون 
  

  موفق باشید

  وه پاسخ به شبهاتگر

  )عج(مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 


